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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

افزايش جديد قيمت روغن تكذيب شد
دبير انجمن روغــن نباتي ايران گفت: افزايــش جديدي براي روغن 
نداريم، زيــرا اين محصول به‌تازگي افزايش قيمت داشــته اســت. 
به گزارش تسنيم، عليرضا شريفي دبير انجمن روغن نباتي ايران اظهار داشت: 
موارد مطرح‌شده از سوی يكي از رســانه‌ها و در فضاي مجازي درباره افزايش 

قيمت روغن نباتي كذب است و هيچ گونه افزايش قيمت جديدي نداريم. 
وي افزود: مجوز افزايش قيمت اين محصول در دي ماه همراه با آزادسازي نرخ ارز 
اين محصول صادر شد و اين محصول براساس نرخ مصوب خود به فروش مي‌رسد. 
دبير انجمن روغن نباتي ايران با اشاره به تداوم واردات روغن خام گفت: واردات 
اين محصول از جنوب ادامه دارد و اين محصول همچنين از شمال كشور نيز 

وارد مي‌شود.

حناي اوراق قرضه امريكا 
ديگر رنگ ندارد

اوراق قرضه امريكا كه به مدت دهه‌ها به عنوان نماد امنيت و استحكام مالي در 
سطح بين‌المللي شناخته مي‌شد، اكنون به تدريج جايگاه خود را در ذخاير ارزي 
كشورها از دست مي‌دهد. اين اوراق كه رژيم امريكا براي تأمين كسري بودجه‌اش 
صادر مي‌كند و به خريداران خود وعده سود مشخص و بازپرداخت اصل سرمايه 
در سررســيد را مي‌دهد، پيش از اين مطمئن‌ترين ابزار ســرمايه‌گذاري براي 
بانك‌هاي مركزي و سرمايه‌گذاران خارجي به شمار مي‌رفت، اما به روايت آمارها، 
ســرمايه‌گذاران خصوصي خارجي بيش از بانك‌هاي مركزي خارجي، اوراق 
خزانه‌داري امريكا را در اختيار دارند و اين تغيير نمايانگر كاهش اعتماد جهاني 

به دلار و بدهي رژيم امريكاست. 
جنگ‌افروزي‌هاي رژيم امريكا، مخصوصاً تجاوز غيرقانوني و وحشيانه به جمهوري 
اسلامي ايران، بدون تبعات نمانده و مسير سرمايه‌هاي جهاني را به گونه‌اي تغيير 
داده است كه وابستگي كشــورها به دلار و اوراق امريكا كاهش يابد. بانك‌هاي 
مركزي كشورهايي مانند چين و روسيه بخش قابل توجهي از اوراق خود را یا 
فروخته‌اند يا خريدهاي تازه را محدود كرده‌اند. پيش از اين، بانك‌هاي مركزي 
نقش اصلي در خريد اوراق قرضه امريكا داشــتند و با حجم بالاي سرمايه‌هاي 
ذخيره‌اي، تقاضاي پايداري براي اين اوراق ايجاد مي‌كردند. اما اكنون اين توازن به 
هم خورده و سرمايه‌گذاران خصوصي با سرعت بيشتري وارد بازار اوراق مي‌شوند 
و بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌ها تحت فشار فروش يا رفتارهاي واكنشي 
قرار مي‌گيرد. در شرايط بحران، سرمايه‌گذاران خصوصي ممكن است دست به 
فروش وحشــت‌زده بزنند، اما بانك‌هاي مركزي اقدامات خود را با برنامه‌ريزي 
انجام مي‌دهند. اين تغيير وضعيت نشان‌دهنده آن است كه اوراق امريكا ديگر 
بدهي مطمئن و امن براي كشورهاي جهان محسوب نمي‌شود و جايگاه آن به 
عنوان محور ذخاير بين‌المللي سقوط كرده اســت. در اين زمينه، چين نمونه 
برجسته‌اي از تغيير سياست‌هاي مالي است؛ به طوري كه پكن در اواخر فروردين 
ماه سال جاري تقريباً نيمي از دارايي‌هاي خود در اوراق قرضه امريكا را فروخته 
و ذخاير طلاي خود را افزايش داده است. اين اقدام كمترين ميزان دارايي‌هاي 
دلاري چين از ســال ۲۰۰۸ به اين طرف را نشان مي‌دهد و بيانگر آن است كه 
اعتماد به دلار در بلندمدت كاهش يافته اســت. فروش اوراق امريكا از ســوي 
چين صرفاً ناشــي از نياز به تأمين دلار براي پرداخت هزينه‌هاي نفت و انرژي 
نيست، بلكه در چارچوب كاهش وابستگي به دارايي‌هاي دلاري و تنوع‌بخشي 
به ذخاير ارزي صورت گرفته است. همزمان با كاهش استقبال از اوراق امريكا، 
سرمايه‌گذاران خارجي توجه بيشتري به دارايي‌هاي غيردلاري نشان داده‌اند. 
حجم معاملات اوراق قرضه داخلي چين كه از طريق هنگ‌كنگ انجام مي‌شود، 
در ماه مارس به ركورد ۱۷۹ ميليارد دلار رسيده است. اين روند بيانگر تمايل به 

جايگزيني اوراق امريكا با دارايي‌هايي است كه از ثبات بيشتري برخوردارند و 
تحت تأثير خودسري‌هاي يك مشت جنگ‌طلب قرار نمي‌گيرند. طلا نيز به عنوان 
دارايي امن، جايگاه خود را در ذخاير بانك‌هاي مركزي و سرمايه‌گذاران خصوصي 
تثبيت كرده است. آمارهاي اخير نشان مي‌دهد براي اولين بار ارزش ذخاير طلاي 
بانك‌هاي مركزي از دارايي‌هاي دلاري پيشي گرفته است و سهم دلار در ذخاير 
جهاني به كمترين ميزان ۲۶ سال اخير، يعني ۴۶ درصد، كاهش يافته است. 
جنگ‌طلبي و اقدامات تروريستي‌مآبانه رژيم امريكا عليه كشورهاي مستقل، به 
طور مستقيم بر اعتماد جهاني به دلار و اوراق قرضه خزانه‌داري اين رژيم تأثير 
گذاشته است. كشورهايي كه در برابر فشارهاي يك‌جانبه مقاومت مي‌كنند، 
اكنون به جاي تكيه صرف بر دلار امريكا، ذخايــر ارزي خود را تنوع مي‌دهند 
و به دارايي‌هاي جايگزين مانند طلا و اوراق كشورهاي مستقل روي مي‌آورند. 
اين تغييرات نشان‌دهنده بازتعريف جايگاه دلار و اوراق امريكا در اقتصاد جهاني 
است و بر ثبات مالي جهاني نيز اثرگذار خواهد بود. كاهش اعتماد جهاني به اوراق 
قرضه امريكا پيامدهاي اقتصادي و سياسي گسترده‌اي دارد. از منظر اقتصادي، 
اين روند باعث افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي رژيم امريكا مي‌شود، زيرا كاهش 
تقاضا براي اوراق موجب افزايش نرخ بهره و بالا رفتن كسري بودجه مي‌شود. از 
منظر سياسي نيز كاهش جايگاه دلار و اوراق امريكا در ذخاير بانك‌هاي مركزي، 
قدرت اهرمي رژيم امريكا را در سياست‌هاي تحريمي و اقتصادي محدود مي‌كند. 
پيش‌بيني مي‌شود روند كاهش سهم دلار در ذخاير جهاني و كاهش اقبال به 
اوراق قرضه امريكا در بلندمدت ادامه‌دار خواهد بود و كشورهايي كه به دنبال 
امنيت و ثبات مالي هستند، از سرمايه‌گذاري در اوراق امريكا اجتناب كرده و به 
دارايي‌هاي مستقل و كم‌ريسك روي خواهند آورد. طبعاً اين روند باعث تغييرات 
ساختاري در بازارهاي مالي جهاني خواهد شد و موقعيت تاريخي رژيم امريكا را 

به عنوان محور ذخاير بين‌المللي به چالش مي‌كشد. 
سقوط جايگاه اوراق امريكا همچنين نشان‌دهنده تغيير در نظم مالي جهاني 
است. كشورهاي مستقل كه به دنبال كاهش وابستگي به دلار هستند، اكنون به 
تدريج ذخاير طلاي خود را افزايش داده و به بازارهاي اوراق داخلي كشورهاي 
قابل اعتماد وارد مي‌شــوند. ايــن تغييرات در بلندمدت به ايجاد ســاختاري 
چندقطبي در بازارهاي مالي جهاني منجر خواهد شد و قدرت كنترل دلار امريكا 

را محدود مي‌كند. 

صندوق‌هاي درآمد ثابت بيشترين جذب نقدينگي را ثبت كردند

صندوق‌هاي درآمد ثابت در ابتداي هفته جاري با جذب 2 هزار و 43 ميليارد تومان نقدينگي، بيشترين محبوبيت را ميان سرمايه‌گذاران پيدا 
كردند و صندوق‌هاي طلا با خروج ۱۱۸ ميليارد تومان مواجه شدند 

ورود سنگين سرمايه حقيقي به صندوق‌هاي درآمد ثابت

روند جذب سرمايه در صندوق‌هاي درآمد 
ثابت بار ديگر ركورد تــازه‌اي ثبت كرد؛ به 
طوري كه ورود 2 هزار و 42 ميليارد تومان 
پول حقيقــي به اين صندوق‌ها نشــان از 
تمايل مردم به امنيت و ســود قطعي اوراق 
با درآمد ثابت دارد. ارزش كل معاملات اين 
صندوق‌ها در روز نخســت هفته جاري به 
۲۷/۱۲۸ ميليارد تومان رسيد و صندوق‌هاي 
درآمد ثابــت به مقصد اصلــي نقدينگي 
تبديل شــدند. در مقابل، صندوق‌هاي طلا 
كه همواره به عنوان پناهگاه امن ســرمايه 
در نظر گرفته مي‌شــدند، بــا خروج ۱۱۸ 
ميليارد تومان نقدينگي روبه‌رو شــدند. 

صندوق‌هاي درآمــد ثابت بــه دليل ماهيت 
امن و سود قطعي اوراق، همواره در دوره‌هاي 
پرنوسان بازارهاي مالي گزينه‌اي مطمئن براي 
سرمايه‌گذاران محســوب مي‌شوند. ورود اين 
حجم سرمايه نشــان مي‌دهد مردم در شرايط 
حساس، ثبات مالي را بر ريسك‌پذيري ترجيح 
مي‌دهند. تحليلگران بازار ســرمايه معتقدند 
ثبات بازدهي و نقدشوندگي بالا از اصلي‌ترين 

دلايل اين استقبال بوده است. 
در مقابــل، صندوق‌هاي طلا كــه معمولاً به 
عنوان ابزار حفظ ارزش سرمايه در برابر تورم و 

بي‌ثباتي‌هاي مالي شناخته مي‌شوند، با خروج 
نقدينگي مواجه شــدند. ارزش معاملات اين 
صندوق‌ها ۴/۹۷۴ ميليارد تومان گزارش شده 
است. كاهش قيمت‌هاي جهاني طلا و نگراني 
از نوسانات آن موجب شده است سرمايه‌گذاران 
بخش قابل توجهي از دارايي‌هــاي خود را به 
سمت صندوق‌هاي درآمد ثابت منتقل كنند. 

  صندوق‌هاي درآمــد ثابت همچنان 
امن‌ترين گزينه

صندوق‌هــاي درآمــد ثابــت بــا جــذب 

سرمايه‌هاي جديد، بار ديگر توانستند اعتماد 
ســرمايه‌گذاران را جلب كنند. كارشناسان 
اقتصادي بــر ايــن باورند در شــرايطي كه 
بازار ســهام و طلا با بلاتكليفي مواجه است، 
ايــن صندوق‌ها بهتريــن جايگزيــن براي 
ســرمايه‌گذاري مطمئن به شــمار مي‌روند. 
ثبات بازدهي و امكان نقدشــوندگي سريع، 
انگيزه اصلي مردم براي ورود ســرمايه به اين 

صندوق‌ها اعلام شده است. 
تحليل روند ورود نقدينگي نشــان مي‌دهد 

حجم قابــل توجهي از ســرمايه‌گذاران خرد 
و حقوقــي ترجيح داده‌اند بــه جاي پذيرش 
ريســك، از ســود ثابت صندوق‌هاي درآمد 
بهره‌مند شوند. اين گرايش در زمان‌هايي كه 
كشور در شرايط حســاس قرار دارد، اهميت 
بيشتري مي‌يابد و ســرمايه‌گذاران در چنين 
شــرايطي تمايل دارند دارايي‌هاي خود را در 
مســيرهاي كم‌ريســك و مطمئن مديريت 

كنند. 
به باور كارشناســان اقتصــادي، تغيير رفتار 
سرمايه‌گذاران از طلا به اوراق با درآمد ثابت، 
نشــان‌دهنده نگراني مردم از نوســانات بازار 

جهاني است. 
  روند صعودي بلندمدت ورود نقدينگي 

به صندوق‌ها
با نگاهي به داده‌هاي هفته‌هــاي اخير، روند 
ورود ســرمايه به صندوق‌هــاي درآمد ثابت 
افزايشي بوده و ركوردهاي جديدي در جذب 
نقدينگي ثبت شده است. اين نشان مي‌دهد 
اعتمــاد عمومي به اين ابزار ســرمايه‌گذاري 
افزايش يافته و سرمايه‌گذاران به دنبال امنيت 
و ثبات هستند. سرمايه‌گذاران خرد و حقوقي 
با اين تجربه، همواره تمايل دارند در زمان عدم 
قطعيت، دارايي‌هاي خود را به سمت ابزارهاي 

كم‌ريسك هدايت كنند. 

خبر کوتاه

  نکته

 اختصاص بيش از نيمي
از تسهيلات اشتغال به زنان

 دولت در ســال گذشــته بيش از نيمــي از اعتبارات 
تكليفي حوزه اشتغال را به زنان، به ويژه زنان سرپرست 
خانوار اختصاص داده اســت. حــدود ۵۸ درصد از اين 
اعتبارات در بخش‌هاي مشاغل خانگي، كسب‌وكارهاي 
خرد و وام‌هاي قرض‌الحســنه هزينه شــده اســت. 

     
 دولت در سال گذشته برنامه‌ريزي گسترده‌اي براي افزايش 
ظرفيت‌هاي اشتغال زنان، به‌ويژه زنان سرپرست خانوار، انجام 
داده است. براساس آخرين آمار، از مجموع تسهيلات تكليفي 
حوزه اشــتغال، حدود ۵۸ درصد به زنان اختصاص يافته كه 
نزديك به هدف‌گذاري تعيين‌شده يعني ۶۰ درصد است. اين 
منابع مالي در حوزه‌هاي مشاغل خانگي، كسب‌وكارهاي خرد 
و وام‌هاي قرض‌الحسنه هزينه شده و موجب تقويت فعاليت 
اقتصادي زنان شــده اســت. براي جبران خسارت‌ها، دولت 
دستورالعمل‌هاي جديدي تدوين و در سامانه‌هاي وزارت كار 
فعال كرده است تا افراد آسيب‌ديده، به ويژه زنان سرپرست 
خانوار، بتوانند براي دريافت تسهيلات جديد ثبت‌نام كنند. 
هدف اصلي اين اقدامات، احياي كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده 
و ايجاد امكان ادامه فعاليت اقتصادي در شرايط كنوني است. 

دولت همچنين بر اهميت توســعه مشــاغل خــرد و خانگي 
تأكيد دارد، زيرا حدود ۷۰ درصد اين مشــاغل در اختيار زنان 
اســت و تقويت اين بخش مي‌تواند به تثبيت اشتغال، كاهش 
آسيب‌پذيري اقتصادي و افزايش توانمندي مالي زنان كمك كند. 

زمين‌هاي محصور منابع طبيعي 
براي تأمين پايدار امنيت غذايي آزاد شوند 

گفت‌وگوي »جوان« با رامين رستميان، كارشناس اقتصاد توسعه

كليدي‌ترين نوع مولدسازي دارايي‌هاي راكد دولت، عرضه زمين‌هاي منابع طبيعي براي كشت و چراي دام است 
۹۵ درصد از سطح زمين‌هاي كشور در وضعيت بلااستفاده يا كم‌بهره‌برداري قرار دارد 
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حسام كمالي 
توسعه معتقد است   گزارش یک

دشت‌هاي  ظرفيت 
سبز و مراتع طبيعي كشورمان در راستاي چراي دام 
و تأمين گوشت بدون نياز به واردات نهاده‌هاي دامي 
با توجه به نزول بي‌سابقه بركات آسماني، فرصتي 
براي به هم زدن رويه‌هاي غلط صورت گرفته در 
ســطح مديريت منابع طبيعي كشور ايجاد كرده 
اســت. در بعُد افزايش ظرفيت كشت كشور نيز 
وزارت جهاد كشاورزي با هدف افزايش توليد غلات 
در كشور، زمين‌هاي مستعد كشت ديم را به صورت 
قراردادهاي پنج‌ســاله )BLT( در اختيار مردم و 
دهــد.  قــرار  اقتصــادي  فعــالان 

يكي از راهبردهاي اساسي در شرايط فعلي با توجه به 
كاهش درآمدهاي مالياتي، حركت به سمت مولدسازي 
دارايي‌هاي دولت است. مهم‌ترين و كليدي‌ترين دارايي 
دولت در حوزه زمين است. بيش از ۹۵ درصد از سطح 
زمين‌هاي كشور بلااستفاده مانده‌اند و حتي دشت‌ها و 
مراتع كشور نيز به دلايل انحصاري و تخلفات اداري، از 
دسترس كشــور در جهت به كارگيري آن براي رشد 

اقتصادي خارج شدند. 
در شرايط جنگي كشور و پس از پايان جنگ، يكي از 
كليدي‌ترين اقدامات در حوزه مولدسازي دارايي‌هاي 
دولت، به كارگيري زمين‌هاي منابع طبيعي كشور در 
راستاي رشــد توليد محصولات دامي و تقويت توليد 
گوشــت قرمز و كشت محصولات كشــاورزي است. 
بنابراين در بعُد امنيت غذايي و يكي از مهم‌ترين ابعاد 
مرتبط با مولدســازي دارايي‌هاي راكد دولت، عرضه 

زمين‌هاي منابع طبيعي قرار دارد. 
از همين رو مهم‌تريــن اقدام در جهت بــه هم زدن 
رويه‌هاي غلط صورت گرفته در سطح مديريت منابع 

طبيعي كشور اين است كه از ظرفيت دشت‌هاي سبز 
و مراتع طبيعي كشور در راستاي چراي دام و تأمين 
گوشــت بدون نياز به واردات نهاده‌هاي دامي با توجه 
به نزول بي‌سابقه بركات آســماني نهايت استفاده را 
برد. در بعُد افزايش ظرفيت كشــت كشور نيز وزارت 
جهاد كشاورزي با هدف افزايش توليد غلات در كشور، 
زمين‌هاي مستعد كشت ديم را به صورت قراردادهاي 
پنج‌ساله )BLT( در اختيار مردم و فعالان اقتصادي 

قرار دهد. 
  مولدســازي زمين‌هاي منابع طبيعي براي 

تضمين امنيت غذايي و خودكفايي پساجنگ
رامين رستميان، كارشناس اقتصاد توسعه، در گفت‌وگو 
با »جوان« با اشاره به شــرايط ويژه مديريت اقتصاد 
كشور و لزوم تأمين امنيت غذايي بدون نياز به واردات 
خاطرنشان كرد: در دوران پساجنگ كه با چالش‌هاي 
پيچيده اقتصادي، كاهش درآمدهاي پايدار، كاهش 
درآمدهاي ارزي و نياز مبرم به منابع در جهت بازسازي 
زيرســاخت‌ها همراه اســت، دولت‌ها بايد به دنبال 
راهبردهاي نوين براي تأمين منابع مالي و توســعه 
اقتصادي باشند. يكي از كليدي‌ترين و بنيادي‌ترين 
راهبردها در اين دوران، حركت به ســمت »اقتصاد 
مولد« از طريق فعالسازي دارايي‌هاي راكد دولتي است. 
وي افزود: در ميان تمامي دارايي‌هاي كشور، زمين به 
عنوان ثروتي نامحدود و استراتژيك، نقشي محوري 
ايفا مي‌كند. آمارها نشان مي‌دهد بيش از ۹۵ درصد 
از سطح زمين‌هاي كشــور در وضعيت بلااستفاده يا 
كم‌بهره‌برداري قرار دارنــد. اين بخش عظيم از خاك 
كشــور كه بايد پيشران توســعه و امنيت ملي باشد، 
سال‌هاست به دليل انحصارهاي غيرقانوني، تخلفات 
اداري و مديريت ناكارآمد، از چرخه توليد واقعي خارج 
شده است. بنابراين احياي اين دارايي‌هاي راكد نه يك 
انتخاب، بلكه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي عبور از 

بحران‌هاي اقتصادي و رسيدن به استقلال است. 
رستميان ادامه داد: مهم‌ترين مانع در مسير بهره‌برداري 
از اين پتانسيل عظيم، ســاختار حقوقي و مديريتي 
نادرست است كه منجر به انحصارطلبي در دشت‌ها 
و مراتع شده است. بســياري از اراضي ملي كه متعلق 
به عموم مردم و منافع عمومي هستند، در عمل توسط 
گروه‌هاي خاص تصرف شــده يا با مجوزهاي صوري 
از دســترس توليد واقعي خارج شــده‌اند. در شرايط 
پساجنگ، دولت بايد با قاطعيت و شفافيت كامل، اين 
انحصارها را بشكند و مالكيت واقعي زمين‌هاي منابع 
طبيعي را به نفع جامعه بازگرداند. بازگرداندن زمين‌ها 
به چرخه توليد به معناي واگذاري آنها به صورت تملكي 
نيست، بلكه به معناي ايجاد ســازوكارهاي حقوقي 
جديدي است كه بهره‌برداري پايدار و سودآور را براي 
فعالان اقتصادي تضمين كند. اين رويكرد، زمين را از 
يك كالاي سفته‌بازي‌شده به يك ابزار توليدي تبديل 
مي‌كند كه ارزش افزوده آن مستقيماً به اقتصاد ملي 

تزريق مي‌شود. 
وي با اشــاره به اهميت به كارگيري زمين‌هاي منابع 
طبيعي كشور در راستاي امنيت غذايي، توسعه كشت 
ديم و چراي دام در دشت‌هاي سبز خاطرنشان كرد: 
يكي از حياتي‌ترين ابعاد مولدســازي زمين‌ها، توجه 
به امنيت غذايي به‌ويژه توليد گوشــت قرمز است. در 
شرايطي كه واردات نهاده‌هاي دامي با نوسانات شديد 
ارزي و تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه اســت، اتكا به 
دامداري‌هاي صنعتي كه نيازمند خــوراك وارداتي 
هستند، يك ريســك اســتراتژيك بزرگ محسوب 
مي‌شود. راهكار برون‌رفت از اين بن‌بست، بهره‌برداري 
هوشمندانه از دشت‌هاي سبز و مراتع طبيعي كشور 
اســت. اين اراضي با وجود نزول بي‌سابقه بارندگي‌ها، 
هنوز پتانسيل بالايي براي توليد علوفه طبيعي دارند. 

رستميان گفت: با مديريت صحيح چرا و جلوگيري از 

چراي بيش از حد، مي‌توان چرخه توليد گوشت قرمز را 
به سمت دامداري دامنه‌اي و مبتني بر چرايي‌محوري 
و كم‌هزينه‌تر هدايت كرد. ايــن روش نه تنها نياز به 
واردات ذرت و ســويا را كاهش مي‌دهد، بلكه با حفظ 
تنوع زيستي و سلامت خاك، از تخريب بيشتر محيط 
زيست نيز جلوگيري مي‌كند. همچنين كشت ديم در 
منابع طبيعي نيز بايد رونق يابد و مهم‌ترين اقدام در 
اين زمينه، كشت ديم جو و گندم است كه نياز كشور به 
واردات گندم براي نان مردم و جو به عنوان خوراك دام 

سبك را به صفر خواهد رساند. 
اين كارشــناس اقتصادي ادامه داد: براي فعال‌سازي 
زمين‌هاي مستعد كشت، وزارت جهاد كشاورزي بايد از 
رويكردهاي قديمي فاصله گرفته و به سمت مدل‌هاي 
مشاركتي حركت كند. پيشنهاد ارائه ‌شده، واگذاري 
زمين‌هاي ديم مستعد به صورت قراردادهاي پنج‌ساله 
)BLT( به مردم و فعالان اقتصادي است. اين قراردادها 
با هدف افزايش توليد غلات و محصولات استراتژيك 
طراحي شــده‌اند و مزاياي متعددي دارنــد. اولاً اين 
قراردادها با دور زدن بروكراســي‌هاي طولاني‌مدت، 
امكان بهره‌برداري سريع از اراضي باير و آماده كشت 
منابع طبيعي را فراهــم مي‌كنند. ثانياً بــا واگذاري 
زمين به فعالان اقتصادي، انگيزه براي سرمايه‌گذاري 
در فناوري‌هاي نوين آبياري و كشــت مكانيزه ايجاد 
مي‌شود. ثالثاً مدت زمان پنج‌ســاله تعادل مناسبي 
بين پايداري ســرمايه‌گذاري كشاورز و نظارت دولت 
بر عملكرد زمين ايجاد مي‌كند. اين مدل، كشاورزي 
را از يك فعاليت صرفاً ارضي به يك كسب‌وكار مدرن 
و سودآور تبديل مي‌كند كه مي‌تواند جوانان را نيز به 

سمت خود جذب كند. 
وي با اشاره به تأثير مولدسازي زمين بر كاهش تورم و 
بهبود اشتغال‌زايي در كشور گفت: اقتصاد پساجنگ 
نيازمند كاهش تورم و افزايــش قدرت خريد مردم 

اســت. توليد داخلي، به‌ويژه در بخش كشاورزي و 
دامپروري، مستقيماً بر قيمت نهاده‌هاي غذايي تأثير 
مي‌گذارد. وقتي زمين‌هاي بلااستفاده به چرخه توليد 
وارد شوند، عرضه محصولات اساسي مانند گوشت، 
گندم و جو افزايش مي‌يابــد. افزايش عرضه در كنار 
كاهش هزينه‌هاي توليد )به دليل حذف واسطه‌ها 
و استفاده از منابع طبيعي(، منجر به كاهش قيمت 
تمام‌شــده محصولات در بازار مي‌شود. اين كاهش 
قيمت، مستقيماً سبد مصرفي خانواده‌هاي ايراني را 
تحت تأثير قرار داده و فشار تورمي را كاهش مي‌دهد. 
علاوه بر اين، ايجاد اشــتغال در مناطق روستايي و 
حاشــيه‌اي از طريق واگذاري زمين‌ها به كشاورزان 
بومي، باعث كاهش مهاجرت به شــهرها و كاهش 
مشكلات شهري مي‌شود. بنابراين مولدسازي زمين‌ها 
تنها يك اقدام اقتصادي نيســت، بلكــه يك اقدام 
اجتماعي و امنيتي اســت كه به ثبات پايدار جامعه 

كمك مي‌كند. 
رســتميان در پايان گفت: مولدســازي دارايي‌هاي 
راكد دولتي، به‌ويژه زمين‌هــاي منابع طبيعي، كليد 
طلايي براي عبور از بحران‌هاي پســاجنگ و رسيدن 
به خودكفايي و امنيت غذايي اســت. ايــن راهبرد با 
هدفمندســازي حمايت‌ها، شكســتن انحصارهاي 
ناعادلانه و ايجاد مشــاركت واقعي مردمي، مي‌تواند 
تحولي عظيم در ســاختار اقتصاد ايــران ايجاد كند. 
استفاده از ظرفيت دشت‌هاي سبز براي توليد گوشت 
قرمز و واگذاري زمين‌هاي ديم براي كشــت غلات، 
راهكارهايي عملي و در دســترس هستند كه نياز به 
ســرمايه‌گذاري‌هاي كلان و زمان‌بر ندارند. با اجراي 
دقيق اين طرح‌ها، كشــور مي‌تواند به امنيت غذايي 
كامل دست يابد از وابســتگي به واردات كاسته شود 
و از خاك كشور به درســتي و با بهره‌وري حداكثري 

بهره‌برداري شود. 


